
  

 

 

ی تربیتِ تهران: مشارکت بهائیان ایرانی و آمریکایی در ی دخترانهمدرسه
  آموزش مدرن

  کُلایییاسمن رستم
  

ی دوران قاجار تا دورهی تربیتِ تهران از اواخر ی دخترانهی مدرسهسالهدرآمد: این مقاله با بررسی تاریخ سی
رضاشاه، ماهیت ارتباط میان بهائیان ایرانی و آمریکایی، و تحولات اجتماعی و سازمانی بهائیان در اوایل قرن بیستم 

  ۱سازد.را روشن می

  

ی ی تربیتِ تهران از اواخر دوران قاجار تا دورهی دخترانهی مدرسهسالهچکیده: این مقاله با بررسی تاریخ سی
رضاشاه، ماهیت ارتباط میان بهائیان ایرانی و آمریکایی، و تحولات اجتماعی و سازمانی بهائیان در اوایل قرن بیستم 

گیری بود، بهائیان آمریکایی سازد. در دورانی که مدارس دخترانه در ایران برای اولین بار در حال شکلرا روشن می
ها و آموزگاران ی این مدرسه [تربیت] را تأمین و بر فعالیتبودجه) PAESاز طریق انجمن آموزشی ایران و آمریکا (

کاهش نفوذ آمریکاییان بر آن، تأسیس نهادهای جامعهآن نظارت می ی بهائی کردند. رشد این مدرسه مقارن شد با 
و  ایران و ظهور هویت اجتماعی بهائیان ایرانی که با اصلاحات دولتیِ معطوف به متمرکزسازی، سکولارسازی

  سازی ناهمخوان بود. ملی

  

در تهران گشایش یافت. تربیتِ بنَات ای به نام ی دخترانهبا همکاری آمریکاییان و ایرانیان مدرسه ۱۹۱۱در سال 
ی پیشرو و نامدارِ ایرانِ قرن بیستم بدل شد، آن هم در زمانی که برخی از مسلمانان به یکی از مدارس دخترانهتربیت 

ی آموزشی ها و مبلغّین مذهبی خارجی، سرگرم تأسیس مدارسی با برنامههمچنین سازمان و غیرمسلمانان، و
از دیگر  تربیتهای خارجی، علوم، و علوم انسانی تمرکز داشت. وجه تمایز ای بودند که بر آموزش زباننوآورانه

  یکایی بودند. گذارانش بهائیان ایرانی و آمری خصوصی آن دوره این بود که بنیانمدارس دخترانه
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آموزان یا ایم. دانشی آموزش و زنان بهائی ایرانی بودهی گذشته شاهد افزایش مطالعات تاریخی دربارهدر سه دهه
با نگارش خاطرات خود به بازگویی تاریخ این مدرسه پرداخته، بر  تربیتی های پسرانه و دخترانهمسئولین شعبه

کید کرده، و در عین حال از و آمریکایی برای ایجاد مدرسه های خستگی ناپذیر بهائیان ایرانیتلاش ای موفق تأ
ی منتشر دو مقاله ۲اند.انتقاد کرده ۱۹۳۴دستور دولت مبنی بر تعطیلی این مدرسه و دیگر مدارس بهائی در سال 

اواخر دوران به همکاری آموزشی بهائیان ایرانی و آمریکایی در  ۱۹۹۰ی و اوایل دهه ۱۹۸۰ی شده در اواخر دهه
ی بهائیان ایرانی و آمریکایی را مبتنی بر همکاری و پردازد. بهاریه روحانی معانی، رابطه) می۱۹۰۹-۱۹۲۵قاجار (

 ۳شمارد.ی بهائی ایران میهای زنان بهائی آمریکایی را عامل احیای جامعهداند و فعالیتوابستگی متقابل می
های آموزش و پزشکی به منظر زنان بهائیِ آمریکاییِ فعال در حوزهاینگرام از -مرحوم آر. جکَسنُ آرمسترانگ

ایی، ها و مکاتبات بهائیان آمریکنگرد. او در تحقیق خود، با استناد به نوشتهی بهائیان ایرانی و آمریکایی میرابطه
که یکی از علایق بیت تری ی دخترانهی مدرسهپردازد و جزئیات مهمی را دربارههای آنان میها و برداشتبه نگرش
  ٤دهد.های مشترک این دو جامعه در تهران بود، ارائه میو فعالیت

اخیراً موژان مؤمن نقش زنان بهائی در ترویج آموزش دختران و زنان در دوران قاجار را بررسی کرده است. مؤمن به 
موزش دختران و بهبود اوضاع زنان بودند و ی بهائیِ نوپای ایران حامی آکند که مردان و زنان در جامعهما یادآوری می

مقدم مطالعات اخیرِ سُلی شاهور و سیامک ذبیحی ٥به افتتاح مدارس دخترانه در سراسر ایران همت گماشتند.
ها مدارس بهائیِ اواخر ی نقش بهائیان در آموزش مدرنِ دختران، مکمل کارِ مؤمن بوده است. این پژوهشدرباره

ی آموزشی، ترین برنامه، را دارای نوآورانهتربیتی ی دخترانهعصر رضاشاه، از جمله مدرسه دوران قاجار و اوایل
دانند. هر چند مدیران مدرسه ایرانی و مرّوج بیشترین میزان برابری آموزشی، و مشهورترین مدارس مدرنِ این دوره می

را مدیون آموزگاران آمریکایی و نگرش  تربیتی ی دخترانهکار بودند، اما شاهور موفقیت مدرسهاصطلاح محافظهبه
توان گفت گوید: "به اختصار میهای بهائیان آمریکایی و ایرانی چنین میی تفاوتداند. او دربارهمدرن آنها می

مقدم آموزگاران و مسئولین آمریکایی این مدرسه و تعهد آنها به موازین عالی ذبیحی ٦مدرنیته در برابر سنت بود".
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کاری و از خود گذشتگی زنان ایرانی را هم که در کنار همتایان آمریکایی و پرورشی را می آموزشی ستاید، گرچه فدا
  ۷.نهدکردند، ارج میخود مدرسه را اداره می

داند، در حالی که دیگر ی رویدادهای عمدتاً داخلی آن جامعه میی بهائی را نتیجهمؤمن تحولات آموزشی جامعه
شمارند. آنها دستاوردهای ی بزرگتری از روابط میان ایرانیان و آمریکاییان میپژوهشگران این امر را پیامد مجموعه

دانند. به قول شاهور، یک طرف (یعنی اش میمیان آمریکاییی تربیت را مدیون نفوذ و تأثیر حای دخترانهمدرسه
  بهائی ایرانی) پایبند سنت و طرف دیگر (یعنی بهائی آمریکایی) پایبند مدرنیته بود. 

یکی از اهداف این مطالعه بررسی ماهیت خاص این نمونه از تماس فرهنگی میان ایرانیان و آمریکاییان است زیرا به 
ی آموزش مدرن و پیامدهایش برای بهائی ایران در اوایل قرن بیستم و بینش آن درباره یی جامعهفهم توسعه

 در تربیتی ی دخترانهکند. به نظر من، نقش بهائیان آمریکایی در مدرسهسازی در عصر رضاشاه کمک میملت
کایی به نام انجمن آموزشی تر بود زیرا در آن زمان سازمانی آمریهای تأسیس آن از هر زمان دیگری مهمنخستین سال

ی تأسیس مدرسه یاری رساند و بهائیان آمریکایی را برای نظارت بر طرز کار به تأمین بودجه )PAESایران و آمریکا (
و آموزش آن جذب کرد. با وجود این، در اکثر دوران فعالیت این مدرسه بیش از دو تا سه آمریکایی به طور همزمان 

های اداری میان ایرانیان و آمریکاییان تقسیم شده بود. با رشد مدرسه تعداد مسئولیتدادند و در آن درس نمی
کی از بهبود وضعیت آموزشی در جامعه هائی ی بآموزگاران ایرانی از همکاران آمریکایی خود بیشتر شد که این امر حا

ز جمله شورای ملی روحانی بهائیان، ی بهائی ایران، اایران است. کاهش تأثیر آمریکاییان با تأسیس نهادهای جامعه
مقارن شد. این شورا نظارت بر امور مدرسه تا زمان تعطیلی آن را بر عهده گرفت. بنابراین، بررسی تاریخ نهادیِ 

کند. این تحولات به روشن شدن تحولات اجتماعی و سازمانی بهائیان تهران کمک می تربیتی ی دخترانهمدرسه
به تعطیلی مدرسه توسط  ۱۹۳۴بل فرامین دولتی قرار گیرد، تقابلی که سرانجام در سال در مقاتربیت سبب شد که 

  وزارت معارف انجامید. 

  

  ی بهائی ایران در اوایل قرن بیستمجامعه

ی بهائی ایران فهمید. آیین بهائی در قرن نوزدهم در ایران پدید را باید بیش از هر چیز در بافتار جامعهتربیت تاریخ 
توسط  ۱۸۴۴در اوایل قرن بیستم به دینی جهانی بدل شده بود. سَلَف این آیین، جنبش بابی بود که در سال آمد و 
ی امام غائبِ محمد باب بنا نهاده شد. باب تاجر جوانی از اهالی شیراز بود که ابتدا مدعی شد واسطهد علیسیّ

کرد که خودِ امام موعود است که از نظر عدالتی در جهان ها پنهان بوده و رجعتش به بیشیعیان است و سپس ادعا 
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اعدام شد. اما در سراسر  ۱۸۵۰های آخر عمر را در زندان گذراند و سرانجام در سال پایان خواهد داد. باب سال
ن، شان، زنان، بازرگانارتبه و پیروانرتبه و پایینی طبقات اجتماعی، از جمله روحانیون میانایران هزاران نفر از همه

به نظر پژوهشگران، جذابیت آیین بابی ناشی از خصلت  ۸دهقانان، و شهرنشینان به جنبش نوظهورِ بابی پیوستند.
های اجتماعی و ی بحرانی آن، عقیده به ظهور عصری جدید، و گسستی مترقی از گذشته در بحبوحهموعودباورانه
  ۹تا اواخر قرن نوزدهم بوده است. فرهنگی میانه

های اصلی جنبش بابی تندتر شدن تدریجی انتقادات و به چالش کشیدن مستقیم و غیرمستقیمِ اقتدار ییکی از ویژگ
دانستند. برخی از پیروان جنبش بابی رویارویی ی شیعه را فاسد و متجاوز میرتبهها علمای عالیحکومت بود. بابی

ن، حکومت قاجار و علما بر ضدِ عناصر فعالِ شمردند. بنابرایبا حکومت قاجار و روحانیت شیعه را رسالت خود می
ی ها را آزار دادند و علیه آنها به خشونت متوسل شدند. در نتیجه، جامعهی بابی با یکدیگر متحد شدند، بابیجامعه

 ۱۰بابی به خفا رفت و پس از مرگ باب به دو شاخه تقسیم شد.

بود که باب او را به  ،نوری، فرزند یکی از وزرای دربارعلی ای که بعدها بهائی خوانده شد میرزا حسینرهبر شاخه
پرهیز تی تفسیر خشونها، عمدتاً به واسطهلقب بهاء ملقب ساخت و بعدها به بهاءالله شهرت یافت. بسیاری از بابی

دانست، یی ادیان پیشین می او از پیام باب، به وی پیوستند. با رهبری بهاءالله که خود را موعود همهطلبانهو صلح
تدریج به دین جدیدی به نام آیین بهائی تبدیل شد. گروه دیگر در قالب جنبش مخفی ی جنبش بابی بهیک شاخه

سیاسی و دینی تندرویی به زندگی خود ادامه داد. اندکی بعد، بهاءالله به بغداد و سپس توسط مقامات عثمانی به 
فلسطین عثمانی تبعید شد. او در سراسر دوران تبعید، خواهان های این امپراتوری و سرانجام به عکا در دیگر بخش

بار با حکومت شد و پیروان خود را به "اطاعت کامل" از حکومت قاجار پایان بخشیدن به مخالفت نظامی و خشونت
   ۱۱فرا خواند.

نگری تصوف ایرانی و روشآثار بهاءالله مبانی فکری آیین جدید را بنا نهاد و به نظر بعضی از پژوهشگران، با الهام از 
کتاب بهاءالله در  ۱۲اروپایی که از طریق روشنفکران عثمانی با آن آشنا شده بود، بازتفسیری بنیادین از تشیع ارائه داد.

کید کرد و، به این ترتیب، اساس حمایت بهائیان از ۱۸۷۳(اقدس  ) از آموزش اجباری دفاع و بر تعلیم دختران تأ
 بنا نهاد. تأسیس مدارس دخترانه را 
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)، را که بعدها به عبدالبهاء شهرت یافت، به ۱۸۴۴-۱۹۲۱، بهاءالله پسر ارشد خود، عباس افندی (۱۸۹۲در سال 
گاهانه کوشید تا این آییجانشینی خویش منصوب کرد. عبدالبهاء که در قلمرو امپراتوری عثمانی به سر می ن برد، آ

وابستگی به تشیع رها سازد. او همچنین آرای پدرش را بسط داد و از جدید را به عنوان دینی جهانی ترویج دهد و از 
ویژه، دختران حمایت کرد. بنابراین، بهائیانِ حامی مدارس دخترانه با الهام از آثار آموزش همگانی برای پسران و، به

ندی ی او شوقی اف) و نوه۱۹۲۱)، عبدالبهاء (درگذشت ۱۸۹۲)، بهاءالله (درگذشت ۱۸۵۰باب (درگذشت 
کردند. این چهار نفر، به درجات متفاوت، به )، و استناد به آن تعالیم از آموزش زنان دفاع می۱۹۵۷(درگذشت 

منزلت و حقوق زنان توجه کردند و ازدواج موقت و تعدد زوجات را ممنوع ساختند. البته این عبدالبهاء بود که به 
گفت و اعلام کرد که آموزش دختران، و به تعبیری مادران  صراحت از حقوق برابرِ دختران و زنان برای آموزش سخن

کید کرد  ۱۳تر است.، حتی از پسران هم مهمآینده عبدالبهاء بر برابری زنان در آموزش، حق رأی، و زندگی اجتماعی تأ
کرد. او و در عین حال برای آنها نقش خاصی به عنوان مادر و مدیرِ خانه قائل شد و ایشان را از امور نظامی معاف 

 ۱٤ویژه در آموزش دختران و تبلیغ آیین بهائی، نقش فعالی را بر عهده گیرند.زنان را تشویق کرد که در جامعه، به
 کردند. بنابراین، حامیان بهائی مدارس دخترانه موضع خود را از منظر دینی و ایدئولوژیک توجیه می

های جدیدِ بود و در اواخر قرن نوزدهم، یکی از دغدغهی بهائی نالبته حمایت از تحصیل دختران منحصر به جامعه
در ایرانِ اواخر قرن نوزدهم، مسلمانان،  ۱٥روشنفکران و مصلحان اجتماعی مسلمان و غیرمسلمانِ خاورمیانه بود.

های خود، روی آوردند و به آموزش دروسی همچون زرتشتیان، و ارامنه به تأسیس مدارس دخترانه، گاهی در خانه
طرفداران آموزش دختران در  داری پرداختند، امری که در آن زمان، بدیع بود.ای خارجی، علوم، و خانههزبان

                                                       
گاهی از جزئیات بیشتر در خصوص سخنان بهاءالله و عبدالبهاء درباره ۱۳   ی زنان و حقوق آنها، نگاه کنید بهبرای آ

Cole, Modernity, pp. 167–187.  
   ؛ و۸۴-۸۵همان، صفحات  ١٤

D. P. Brookshaw (2008) Instructive Encouragement: Tablets of Baha’ullah and ‘Abdu’l- Baha to Baha’i Women in 
Iran and India, in: Brookshaw & Fazel, The Baha’is of Iran, pp. 55–82. 

  ی قاسم امین، نگاه کنید بهدرباره ١٥
O. Shakry (1998) Schooled Mothers and Structured Play: Childrearing in Turn-of-the Century Egypt, in: L. Abu-
Lughod (ed.) Remaking Women: Feminism and Modernity in the Middle East, pp. 126–170 (Princeton: Princeton 
University Press); 

  ی کرمانی، نگاه کنید بهدرباره
A. Najmabadi (1998) Crafting an Educated Housewife in Iran, in: Abu-Lughod, Remaking Women, pp. 91–125; 

  ی ارمنی، نگاه کنید به ی مدارس دخترانهدرباره
H. Berberian (2000) Armenian Women in Turn-of-the-Century Iran: Education and Activism, in: R. Matthee & B. 
Baron (eds) Iran and Beyond: Essays in Middle Eastern History (Costa Mesa, CA: Mazda Publishers), pp. 70–98; 

  ی زرتشتی، نگاه کنید به مدارس دخترانهی هدربار
M. Ringer (2009) Reform Transplanted: Parsi Agents of Change among Zoroastrians in Nineteenth-Century Iran, 
Iranian Studies, 42(4), pp. 555–556; 

  برای مروری بر مدارس خصوصی مدرن در این دوره، نگاه کنید به
J. Rostam-Kolayi (2008) Origins of Iran’s Modern Girls’ Schools: From Private/National to Public/State, Journal of 
Middle East Women’s Studies, 4(3), pp. 58–88. 



  

 

گاهی تربیت میکردند که مادران تحصیلمطبوعات ایران چنین استدلال می ر نقش کنند که در رفاه کشوکرده، پسران آ
تردید بر آرا و اصول بهائی تأثیر گذاشت زیرا این آیین در دوران این نگرش جدید به زنان بی ۱٦خواهند داشت.

این  ۱۷نوزادی خود بود. زنان بهائی در گسترش این آیین و تأسیس مدارس دخترانه نقش فعالی را بر عهده گرفتند.
کمک می ربیت تنی و ایدئولوژیک از تأسیس  کند تا دریابیم که رهبران بهائی بر اساس اصول دیپس زمینه به ما 

 ترِ ایرانیان در اواخر قرنی بزرگها نبود بلکه بخشی از پروژهی نوآوری آمریکاییکردند. این مدرسه ثمرهحمایت می
 رفت. نوزدهم به شمار می

ی یش یافت. دورهی بهائی از نظر سازمانی و نهادی رشد کرد و تعداد بهائیان افزادر دوران رهبری عبدالبهاء، جامعه
ی اجتماعی بود. این آیین جدید در بین مسلمانان، یهودیان، و زرتشتیان در ایران، عبدالبهاء دوران رشد و توسعه

های های مهمی رخ داد. در نخستین دهههند، و مصر گسترش یافت. در ایالات متحده آمریکا و اروپا هم پیشرفت
یهودی به آیین بهائی گرویدند و با حفظ هویت سیال خود، باورهای دینی قرن بیستم، بسیاری از ایرانیان شیعه و 

صدهزار تا یکی از منابع، تعداد بهائیان ایران در اوایل قرن بیستم را بین یک ۱۸قدیم و جدید را به هم آمیختند.
  ۱۹میلیون نفر تخمین زده است.یک

همین  ۲۰هم رشد کردند. محافل روحانی محلی،ز جمله های مشورتی بهائی، اها و هیئتدر اوایل قرن بیستم، سازمان
ی تأسیس و نظارت بر مدارس دخترانه و پسرانه در شهرها و روستاهای ایران را تأمین و ها بودند که بودجهسازمان

ئی ی هیئتی از مردان بها، حداقل در ابتدا، به وسیلهتربیتی های دخترانه و پسرانهکردند. شعبهتجمیعِ منابع می
ی خصوصی آن دوره تنها توسط یک نفر که معمولاً شد، در حالی که دیگر مدارس دخترانهسرشناس تهران اداره می

   ۲۱شد. دولت قاجار جواز افتتاح هر دو مدرسه را صادر کرده بود.زن بود، اداره می

ای آموزشی حمایت کنند و نظر هیافته و مجهز بودند که از نوآوریقدر سازماندر آغاز قرن بیستم، بهائیان ایران آن
ی ی این موضوع با جامعهعبدالبهاء را در این خصوص جویا شوند. عبدالبهاء هم که در عکا اقامت داشت، درباره

کمک تربیت ی  ی دخترانهای جهانی به افتتاح شعبهنوپای بهائیان آمریکا مکاتبه کرد. این بسیج و ارتباط با شبکه
  کرد. 

  

                                                       
  نگاه کنید به ١٦

Najmabadi, an Educated Housewife; and F. Kashani-Sabet (2011) Conceiving Citizens: Women and the Politics of 
Motherhood in Iran (New York: Oxford University Press), pp. 121–128. 
17 Cole, Modernity, pp. 178–181; and Momen, The Role of Women. 
18 Amanat, Jewish Identities. 
19 Shahvar, Forgotten Schools, p. 202, n138. 
20 Amanat, Jewish Identities, p. 69. 
21 Shahvar, Forgotten Schools, pp. 75, 81. 



  

 

  مریکا در اوایل قرن بیستمی بهائی آجامعه

ی بهائی آمریکا هم بود. در اواخر قرن نوزدهم، ابراهیم خیرالله، یکی از ابتدای قرن بیستم دوران تکوین جامعه
مسیحیان مارونی لبنانِ عثمانی که پس از دیدار با عبدالبهاء در عکا مجذوب اصول این آیین جدید شده بود، به 

د و به انتشار آثار بهائی و تبلیغ تعالیم این دین پرداخت. او ترکیب منحصر به فردی از ی آمریکا سفر کرایالت متحده
کرد که، برای مثال، عبدالبهاء را رجعت مسیح های تبشیری آمریکایی را ارائه میاصول بهائی و آرای پروتستان

برخی  ییکاییان را ناشی از علاقهی بهائی آمریکا جذابیت آیین بهائی برای آمرشمرد. پژوهشگرانِ تاریخ جامعهمی
ها به ادیان غیرمسیحی، از جمله ترِنَسنِدنِتالیسم، تئوسوفی، ودانتا، نیوتاث، کریسچنِ ساینس، و ترجمه و از پروتستان

 ی متوسط و متوسطهایی از طبقهنخستین بهائیان آمریکایی، پروتستان ۲۲اند.انتشار کتب مقدسِ غیرمسیحی دانسته
گو مرکز جامعهبه بالا بود  ی بهائی آمریکا و محل اولین شورای روحانی بهائی بود. ند. در آن دوره، شیکا

ای از وقت خود را در آمریکا صرف ایجاد امپراتوری شخصی خویش کرد، بی آن که از خیرالله بخش عمده
ا البهاء ارتباط خود با خیرالله رراهنمایی عبدالبهاء که در آن هنگام زندانی مقامات عثمانی بود، بهره بردَ. وقتی عبد

ی بهائی آمریکا دچار اختلاف شد. بعضی از های او جلوگیری کند، جامعهرویاز سر گرفت و خواست از زیاده
ای دیگر از خیرالله طرفداری کردند تا سرانجام در ابتدای قرن بیستم، پیروان عبدالبهاء بهائیان از عبدالبهاء و عده

عبدالبهاء هزاران لوح یا نامه به  ۱۹۱۲تا سال  ۱۹۰۰ی آمریکا را در دست گرفتند. از سال ی بهائرهبری جامعه
 ها را پاسخ گفت و اختلافات را برطرفی بهائی آمریکا فرستاد و تعالیم بهائی را توضیح داد، پرسشرهبران جامعه
فت. بنابراین، در اوایل قرن بیستم، بهائیان ی بهائی آمریکا هم قرار گرها در اختیار دیگر اعضای جامعهکرد. این نامه

سازی تعالیم بهاءالله و عبدالبهاء، نگارش اساسنامه، افتتاح مدارس، تأسیس شوراهای آمریکایی شروع به نهادینه
   ۲۳ی تعالیم اجتماعی بهائی کرده بودند.روحانی محلی، رعایت تعطیلات بهائی، و نگارش آثار درباره

نفر رسیده بود. عبدالبهاء از گروه کوچکی از بهائیان آمریکایی  ۲۰۰۰هائیان آمریکایی به ، تعداد ب۱۹۱۲در سال 
تم، کمتر از ی قرن بیسخواسته بود تا برای کمک به بهائیان ایرانی به زادگاه این آیین جدید بروند. در پایان اولین دهه

ی نقاط خاورمیانه سفر کرده بودند تا از جوامع بهائیک دوجین از بهائیان آمریکایی به ایران و تعداد بیشتری به دیگر 
گون به آنها یاری رسانند.دیدار کنند، از اوضاع و فعالیت    ۲٤های آنان گزارش دهند، و در امور گونا

                                                       
22 R. Hollinger (1984) Ibrahim George Kheiralla and the Baha’i Faith in America, in: J. Cole & M. Momen (eds) 
From Iran East and West, pp. 95–133 (Los Angeles: Kalimat Press), p. 108; and P. Smith (1984) Reality Magazine: 
Editorship and Ownership of an American Baha’i Periodical, in: Cole & Momen (eds.) From East and West, p. 139. 
23 R H. Stockman (1995) The Baha’i Faith in America: Early Expansion, 1900–1912, Vol. 2 (Oxford: George 
Ronald), p. 385. 

   برای شواهدی مبتنی بر منابع اولیه، نگاه کنید به
M. Gail (1991) Arches of the Years (Oxford: George Ronald), pp. 53, 113.  

  .را به من معرفی کرداین کتاب  سپاسگزارم کهخان، کاردار دولت قاجار در آمریکا بود. از جان قزوینیان قلیپدر گیِل، علی
24 Smith, p. 117. 



  

 

 تربیتدیدار ایرانیان و آمریکاییان در 

کن ایران که بودند؟ هیئت مدیرهماهیت رابطه  یی ایرانی مدرسهی این دو جامعه چه بود و بهائیان آمریکایی سا
این انجمن در  ۲٥کرد.تأسیس شد، با انجمن آموزشی ایران و آمریکا همکاری می ۱۸۹۹که در سال تربیت ی پسرانه
سهراب، مترجم بهائی ایرانی مقیم آمریکا، در توسط گروهی از بهائیان سرشناس آمریکایی و احمد  ۱۹۱۰سال 

های آموزشی ایرانیان بود. عامل تأسیس این انجمن اخباری بود که واشنگتن تأسیس شد و هدف آن کمک به طرح
ی ربارهد —تربیتی ی پسرانهسیدنی اسپراگ، آموزگار مدرسه—یکی از نخستین مهمانان بهائی آمریکایی در ایران 

ت به گرایانه نبود و قصد داشاین مدرسه به علت کسری بودجه فرستاده بود. اهداف این انجمن فرقهتعطیلی احتمالی 
های ایرانی نیاز دارند و به همین دلیل، دانستند که به همکاری مقامی ایرانیان کمک کند. بانیان این انجمن میهمه

های مالی را از این سازمان کمک ۲٦ه بودند.درهای این سازمان را به روی همگان گشودند و در فکر خدمت به هم
های بهائیان آمریکا فهرستِ مایحتاج، از جمله کتب و مجلات کرد، در نشریات و خبرنامهآوری میسراسر جهان جمع
کرد و بهائیان آمریکایی را به سفر به ایران برای کمک به اهداف های مدارس، را منتشر میلازم برای کتابخانه

ی ی مدرسهی اولیهی پسرانه و تأمین بودجهی مدرسهاین انجمن در کمک به خزانه ۲۷کرد.ق میآموزشی تشوی
  ۲۸کرد.آموزان هر دو مدرسه را تأمین میی تحصیلی بسیاری از دانشهزینهدخترانه نقش محوری داشت و کمک

شد، بر مسئولیت اخلاقی یو پس از آن منتشر م ۱۹۰۵-۱۹۱۱ی نشریات این انجمن که در جریان انقلاب مشروطه
کید میآمریکاییانِ ثروتمندتر برای کمک به ایرانیان آزادی کرد و از نقش آموزش مدرن در بهبود اوضاع خواه تأ

شدت نیازمند تعالی بود. این نشریات به زبانِ انترناسیونالیسم بر وابستگی متقابل، گفت که بهای سخن میجامعه
کید میمعامله به مثل، و "اتحاد شر ی بهائی در دوران کرد. این انجمن بازتابی بود از صفات جامعهق و غرب" تأ

گو به کیشان ایرانی خود تشویق میرهبری عبدالبهاء که بهائیان آمریکایی را به کمک به هم کرد. یکی از بهائیان شیکا
کید می ۱۹۰۸نام چارلز ریمی در شرح سفر خود به ایران در سال  فرصت مهمی برای همکاری،  کند که ایرانتأ

های عمومی این انجمن عاملیت در نتیجه، در فراخوان ۲۹.خدمت، و تبادل افکار میان بهائیان ایرانی و آمریکایی بود
                                                       

  سفرهای سیدنی اسپراگ و چارلز ریمی، نگاه کنید به  یبارهبرای اطلاعات بیشتر در
Stockman, Baha’i Faith. 

  اروپائی و آمریکایی بودند که به ایران سفر کردند. نگاه کنید بههیپولیت دریفوس و لورا بارنی اولین بهائیان 
Stockman, Baha’i Faith, p. 268. 
25 Star of the West, 1(5), 1910, p. 2; 1(6), 1910, p. 6; 1(7), 1910, pp. 4–7. 

   ی ادواری بهائیان آمریکا بود.نجم باختر نشریه
26 Stockman, Baha’i Faith, pp. 354–355; and Persian–American Educational Society Statement, Constitution, and 
By-laws (1910), National Baha’i Archives, United States (NBAUS). 
27 Star of the West, 1(5), 1910, p. 7; 1(17), 1911, p. 18; 2(3), 1911, p. 4; 2(3), 1911, p. 5; 4, 1913, p. 114; and 5, 
1913, p. 74. 

  ی تحصیلی و حامیان مالی آنها، نگاه کنید بههزینهی کمککنندهآموزان دریافتبرای فهرست دانش ۲۸
PAES, Secretary’s Report, ‘Exhibit D, June 16–17, 1911; and Orient-Occident Unity Bulletin, 1(6–7), March–April 
1912, pp. 8–10, NBAUS.  

   کنید بهبرای مثال، نگاه  ۲۹



  

 

خواه مدافع آموزش مدرن و پیشرفت معرفی ها ایرانیانِ مشروطهشد. در این فراخوانجمعی ایرانیان نادیده گرفته نمی
خواهان بداند آمادگی روسیه و کاران ایران را مانعی در برابر مشروطهها بیش از آن که محافظهفراخوانشدند. این می

کرد. بانیان این انجمن با کردن استقلال ایران در پای منافع اقتصادی و ملی خود را نکوهش می بریتانیا برای قربانی
طلب، کارگری، و پروتستان برای انتشار های مترقی صلحروهها و سیاستمدارانِ همدل آمریکایی و افراد و گدیپلمات

این گفتمان وحدت و  ۳۰کردند.های آموزشی و تجاری همکاری میپیام تشریک مساعی "شرق و غرب" در زمینه
گفتمان مبلّغین پرِسبیترِینَِ آمریکایی در ایران تضاد آشکاری داشت زیرا این مبلّغین دینی بر برتری  همکاری با 

کید میهای به اصطلاح آمریکایی و مسیحیت پروتستان و عقبارزش  ۳۱کردند.ماندگی و انفعال مردم ایران تأ
 . های دینی آمریکایی تفاوتی آشکار داشتهای بهائیان آمریکایی در ایران با دیگر سازمانبنابراین، علایق و فعالیت

ی کاملاً جدیدی نبود. یهودیان و زرتشتیان پدیده های خارجیکیشان و سازمانارتباط ایرانیان غیرمسلمان با هم
شتافتند و در هنگام کیشانی که اغلب به کمک آنها میکیشان خود در خارج ارتباط رسمی داشتند، همایرانی نیز با هم

با وجود این، زبانی که بهائیان آمریکایی در توصیف  ۳۲کردند.آزار و اذیت ایشان به مقامات قاجار شکایت می
ی یهودی اروپاییِ آلیانس یا انجمن بهبود وضعیت بردند با زبان سازمان خیریهی خود با ایران به کار میطهراب

کابر پارسیان هند] تفاوت داشت. بهائیان آمریکایی رابطه ی"، ی خود با ایران را مبتنی بر "همکارزرتشتیان [انجمن ا
کی از تند که در مقایسه با دیگر نمونهدانس"خدمت"، "تبادل افکار"، و "وابستگی متقابل" می های آن دوره حا

 ای تعاونی و برابرتر با همتایان ایرانی خود بود. رابطه

دهد، بهائیان ایرانی ی عکا نشان میطور که مکاتبات فراوان شوراهای محلی بهائی ایران با آمریکا به واسطههمان
کردند. کاملاً معلوم است مندتر خود تقاضای کمک و حمایت میگاهی از طریق این انجمن از حامیان آمریکایی قدرت

کیشان ثروتمندتر و با نفوذترِ خود بودند و آنها را به دیدار از ایران دعوت که بهائیان ایرانی خواهان کمک هم
وان تی به عنپذیرفت، هرچند بهائیان آمریکایی از جهی بهائی ایران این مهمانان را با آغوش باز میکردند. جامعهمی

حامیان قدرتمندترِ بهائیان ایرانی در آنجا حاضر بودند و نقشی مشابه سازمان آلیانس برای یهودیان داشتند. با وجود 

                                                       
C. M. Remey (1914) Observations of a Baha’i Traveler, 1908 (Washington, DC: Press of J.D. Milans & Sons), pp. 
105, 108–109, 118. 

  نگاه کنید به ۳۰
PAES Bulletins, NBAUS.  

ی با صله بگیرند. بهائیان و مبلغّین پروتستان آمریکایدر تهران از هم فا هااین دو گروه از آمریکایی که این تفاوت ایدئولوژیکی باعث شد ۳۱
کلاک، مبلغّین یکدیگر معاشرت نمی کردند و گویا برای یکدیگر احترام چندانی قائل نبودند. به قول یکی از بهائیان آمریکایی به نام سارا 

کلاک از تهران به خانم پلات، مورخ ی ی ما نیستند". نگاه کنید به نامههای مورد علاقهدینی آمریکایی "از آن نوع آدم ژوئن  ۲۲سارا 
۱۹۱۷   

‘Orol Platt Papers, Letters from Sarah A. Clock, 1916–18,’ NBAUS. 
32 D. Tsadik (2007) Between Foreigners and Shi’is: Nineteenth-Century Iran and its Jewish Minority (Stanford: 
Stanford University Press); and Ringer, Reform Transplanted, pp. 549–560. 



  

 

کی از آن است که به نظر بهائیان ایرانی، شهروندان آمریکایی و دولت آنها نقشه ر های امپریالیستی داین، شواهد حا
   ۳۳اروپایی به آنها علاقه داشتند.های سر نداشتند و بر خلاف دولت

کید میی مشخصی از ارزشی بهائی آمریکا بر مجموعهدر این دوره، جامعه کرد که امکان های مورد نظرِ عبدالبهاء تأ
کی نابرابر میان بهائیان ایرانی و آمریکایی را از بین میرابطه ید برد. برای مثال، عبدالبهاء بر اهمیت ترک تعصبات تأ

طور که رابرت همان ۳٤کرد.کردند، سرزنش میاحترامی میبهائیان آمریکایی را که به ایران و ایرانیان بی داشت و
کمن، مورخ جامعه گوید، گرایش بهائیان آمریکایی به برترشمردن فرهنگ خود از ایران به ی بهائی آمریکا، میاستا

شان ایرانی کیشاناه دین جدیدشان است و اکثر همدانستند ایران زادگشد که میی این واقعیت اصلاح میوسیله
بینی کردند تا آیین و جهانبهائیان آمریکایی که پیشتر پروتستان بودند، بخشی از فرهنگ خود را طرد می ۳٥هستند.

کی از احترام به دلمشغولی  های ایرانیان بود. ها و خواستجدیدی را بپذیرند، و رفتار و گفتار آنها حا

  

  )۱۹۱۰-۱۹۲۲بتدایی (های اسال

پس از تأسیس انجمن آموزشی ایران و آمریکا به عنوان پل ارتباطی مهمی میان بهائیان ایرانی و آمریکایی، دکتر 
در  ۱۸۵۱سوزان مودی نخستین زن بهائی آمریکایی بود که به ندای خدمت به ایران پاسخ داد. مودی در سال 

گو و سسهؤای پرِسبیتِرینَ به دنیا آمده بود. او ابتدا در مخانوادهآمستردام، در ایالت نیویورک، در  ی هنری شیکا
کادمی هنرهای زیبا در فیلادلفیا تحصیل کرد اما سرانجام به تحصیل در رشته ی پزشکی پرداخت. وی در سال آ

گو به نام ایزابلا بریتینگام با آیین بهائی آشنا  ۱۹۰۳ آورد. در سال  شد و ایمانتوسط یکی از بهائیان سرشناس شیکا
برای اولین بار به خاورمیانه سفر کرد. در عکا به دیدار عبدالبهاء شتافت، به فراگیری زبان فارسی پرداخت و  ۱۹۰۷

 و صحتی بیمارستان موریت اصلی مودی کمک به پزشکان بهائی برای ادارهأم ۳٦به ایران وارد شد. ۱۹۰۹در سال 
ی انجمن آموزشی ایران و آمریکا در ی خود بود. در عین حال، او به نمایندهمداوای زنان بیمار در مطب شخص
های آموزشی بهائیان تبدیل شد. در این های مالی برای نوآوریی کمککنندهتهران، و در نتیجه به حامی و جمع

ترانه ی دختاح شعبهی پسرانه برای افتی مدرسهدرس داد، با هیئت مدیرهتربیت ی ی پسرانهمقام، مدتی در مدرسه
، دو پزشک و ۱۹۱۱در سال  ۳۷ی بهائیِ خصوصی در ایران کمکِ مالی کرد.همکاری کرد، و به مدارس دخترانه

کلاک و الیزابت استوارت برای کمک به مودی در بیمارستان و مطب به پرستار بهائی آمریکایی به نام های سارا 
                                                       

  برای مثال، نگاه کنید به ۳۳
Gail, Arches, pp. 26, 42. 
34 Stockman, Baha’i Faith, p. 265; and Gail, Arches, p. 93. 
35 Armstrong-Ingram, American Baha’i Women, pp. 182, 207; and Stockman, Baha’i Faith, p. 265. 
36 Stockman, Baha’i Faith, p. 359. 

گو میزبان بزرگ   ی بهائی در آمریکا بود.ترین جامعهیافتهترین و سازماندر اوایل قرن بیستم، شیکا
   کرد.کمک مالی می ،ی بهائی خصوصی به نام دبستان دوشیزگان وطنی دخترانهمودی به طور منظم به یک مدرسه ۳۷



  

 

که به "مادرِ مدرسه" و "خادم حضرت بهاءالله" شهرت داشت، احترام ی بهائی تهران برای مودی تهران رفتند. جامعه
   ۳۹تهران درگذشت. در ۱۹۳۴سال در ایران زندگی کرد و در اکتبر  ۲۵او  ۳۸فراوانی قائل بود.

ی امور روزمره به مدیر نیاز داشت. از این رو، ی دخترانه کمک کرد اما این مدرسه برای ادارهمودی به تأسیس مدرسه
 ۱۹۲۰مدیریت آن را بر عهده گرفت تا سرانجام در سال  ،تربیتی نخست فعالیت ن کپَسِ به ایران آمد و در دههلیلیا

سالگی بر اثر بیماری حصبه در تهران درگذشت. کپَسِ توسط ایزابلا بریتینگام با آیین بهائی آشنا شده و  ۴۲در سن 
بدالبهاء برای یک مربی زن آمریکایی "که بتواند در مقام ی مدرسه و عایمان آورده بود و به فراخوان هیئت مدیره

ودوز، خانه داری، بهداشت، و اقتصاد آموزگار و مدیر خدمت کند ... و در علوم و کارهای زنانه، از قبیل دوخت
به تهران وارد شد و اندکی بعد اولین گزارش خود را  ۱۹۱۱پاسخ داد. او در سال  ٤۰خانوار مهارت داشته باشد"

نفر  اند اما غیر از یکداشتنیت. "به معلّمین آمریکایی بیشتری احتیاج داریم. ... معلّمین ایرانی، زنانی دوستنوش
ی مبلّغین پرِسبیترِینَِ آمریکایی در تهران درس خوانده، بقیه خودشان تحصیل که پانزده سال قبل در مدرسه

   ٤۱اند."نکرده

کی از رابطه ی بهائیان ایرانی و آمریکایی است. دوران مدیریت او با رشد چشمگیر پیچیدهی کار کپَسِ در ایران حا
آموزان ده برابر ی ده ساله، تعداد دانشزمان شد. در این دورهی دخترانه همهای مدرسهآموزان و فعالیتتعداد دانش

ی مدرسه بر سر م مردانهی تمااین رشد به تنش میان کپَسِ و هیئت مدیره ٤۲نفر رسید. ۳۰۰نفر به  ۳۰شد و از 
آموزانی که استطاعت مالی پرداخت شهریه را داشتند با ی کَپِس، بعضی از دانشهای مالی انجامید. به عقیدهدغدغه

ی تحصیلی انجمن آموزشی ایران و آمریکا و دیگر منابع سرگرم تحصیلِ رایگان بودند، در استفاده از کمک هزینه
گرفتند و از لوازم شدند، آموزگاران و کارکنان مدرسه حقوق ناچیزی میت نام نمیآموزان فقیر ثبحالی که دانش

طی جنگ جهانی اول، مدرسه توانست به فعالیت خود ادامه دهد، هرچند  ٤۳آموزشی و دیگر مایحتاج خبری نبود.
ده بودند. کپَسِ در کر آموزان ترک تحصیلتدریج کاهش یافته بود و بسیاری از دانشکمک مالی بهائیان آمریکا به

 ٤٤د.کنهای خود به آشفتگی سیاسی و اجتماعی، از جمله قحطی، وبا، و رکود اقتصادی ناشی از جنگ اشاره مینامه

                                                       
38 Armstrong-Ingram, American Baha’i Women, pp. 204, 205.  

   ی شوقی افندی درهمچنین نگاه کنید به نامه
Baha’i News Letter, no. 15, January 1927, p. 3. 
39 Ma’ani, Interdependence of Baha’i Communities, p. 27. 
40 Star of the West, 2(1), 1911, p. 6. 
41 Star of the West, 2(17), 1912, p. 13. 
42 Letter to Mrs. Platt, July 1, 1920, Tehran, ‘Orol Platt—Letters from Sarah Clock,’ NBAUS; and Susan Moody, 
undated letter, ‘Orol Platt, Letters from Susan Moody, 1921–24,’ NBAUS. 
43 Letter to Mrs. Platt, November 20, 1916, Tehran, ‘Orol Platt Papers, Letters from Sarah A. Clock, 1918– 1918;’ 
and Letter to Mrs. Platt, July 9, 1917, Tehran, ‘Orol Platt Papers, Letters from Sarah A. Clock, 1918– 1918,’ 
NBAUS. 
44 Letter to Mrs. Platt, September 17, 1923, Tehran, ‘Orol Platt Papers, Letters from Susan Moody, 1921–24,’ 
NBAUS. 



  

 

ی بهائی تهران خوب و پُربار بود. او در ی کپَسِ با جامعهی مدرسه، رابطهی پرُتنش با هیئت مدیرهرغم رابطهبه
ی بهائی محلی همکاری نزدیکی خرید ساختمان جدیدی برای مدرسه با جامعه های مالی به منظورآوری کمکجمع

وی هدفی فراتر از  ٤٥کرد.دلار جمع می ۱۰۰۰تومان از زنان خیَرِّ، و در کل مبلغی حدود  ۳۰۰داشت و سالانه 
ایران  داشت. هدف غایی و رسالت دینی او آموزش زنان ایرانی برای تدریس در مدارستربیت آموزش دختران در 

این هدف در دوران مدیریت او تحقق یافت زیرا تعداد روزافزونی از آموزگاران مدرسه از میان  ٤٦بود.
این نوآوری  ٤۷شدند. این امر وابستگی مدرسه به آموزگاران ایرانی را افزایش داد.استخدام میتربیت التحصیلان فارغ

ود بهائیان و غیربهائیان بود زیرا نسبت چشمگیری از آمریکایی که کپَسِ در آن نقش داشت به س-آموزشی ایرانی
ی توانست در یک مدرسهتربیت میالتحصیل کلاس ششم مسلمان بودند. یک زن فارغتربیت آموزان دانش

داد و درآمد نسبتاً اندکی را هم نصیب ی خصوصی یا دولتی درس بدهد، امری که به او منزلتی اجتماعی میدخترانه
 ٤۸کرد. ش میاوی و خانواده

سک ملی به نمادها و مناتربیت دانست که این مدرسه به ایران و ایرانیان تعلق دارد و بنابراین مراقب بود که کپَسِ می
خورد و آوازهای میهن التحصیلی، عکس شاه و پرچم سه رنگ ایران به چشم میایرانی پایبند بماند. در مراسم فارغ

  ٤۹شد.نم" خوانده میای مثل "ای ایران" و "وطپرستانه

محور، آموزش ببینند، خواستند فرزندانشان به سبکی جدید، و در عین حال فارسی و ایرانیبرای والدینی که می
کید میکه بر علوم و زبان تربیتی درسیِ مدرنِ برنامه شد، ها تمرکز داشت، جذاب بود. در پنج سال اول بر فارسی تأ

رغم پیوند به ٥۰شد.دادند. تدریس زبان انگلیسی در دبیرستان شروع میموزش میو در پنج سال بعد عربی را هم آ
آموزان، انگلیسی یکی از مواد درسی اصلی نبود زیرا ی والدین و دانشنزدیک مدرسه با بهائیان آمریکایی و علاقه

کثر آموزگاران فارسی ی آن دوره که به های دینبر خلاف دیگر مدارس خارجی و مدارس اقلیت ٥۱زبان بودند.ا
شد. مثل دیگر به طور منظم آموزش داده میتربیت ی سطوحِ پرداختند، این درس در همهتدریس (منظم) تاریخ نمی

در اولویت بود. حساب، علوم، و تربیت آموزانِ ی دانشمدارس مدرن ایران، تربیت بدنی و بهداشت برای همه
تر، دوخت و دوز و بافتن آموزان بزرگشد و دانشدریس میی دبستان و دبیرستان تجغرافی در هر دو دوره

                                                       
45 Tarbiat School Tuition Fund—The Lillian Kappes Memorial Fund, Baha’i News Letter, November 1926, p. 6, 
and Letter from Sarah Clock to Mrs. Platt, November 20, 1916, Tehran, ‘Orol Platt Papers, Letters from Sarah A. 
Clock, 1918–1918,’ NBAUS. 
46 Letter to Mrs. Platt from Lillian Kappes, August 31, 1920, ‘Orol Platt Papers, Letters from Lillian Kappes, 1919–
20,’ NBAUS. 
47 Letter to Joseph Hannen, 1919, ‘Hannen-Knobloch Family Papers, Box 22, PAES Correspondence, Susan 
Moody,’ NBAUS. 
48 Tarbiat School Tuition Fund. 
49 Letter to Mrs. Platt from Sarah A. Clock, June 22, 1917, ‘Orol Platt Papers, Letters from Sarah A. Clock, 1916–
18;’ and Programme of Exercises, Tarbiat-ol-Banat, June 18, 1917/Shaban 27, 1335, NBAUS. 

در تهران،  آمریکایی نِریَرسبیتِی مبلغین پِی دخترانهه پیش از تحصیل در نوربخش، مدرسهک گفتآموزان سابق تربیت یکی از دانش ٥۰
   ، سانتامانیکا، کالیفرنیا.۲۰۱۱ی ژانویه ۲۳ی اشراقیان، ی میثاقیهی این مقاله با مرحوم بدیعهی نویسندهانگلیسی یاد نگرفته بود. مصاحبه

51 Genevieve Coy (1926) Educating the Women of Persia, The Baha’i Magazine, vol. 17, p. 51. 



  

 

آزادی رقصیدن، آوازخواندن، و بلند  ،تربیتآموزان سابق ی فرمانفرمایان، یکی از دانشستّاره ٥۲آموختند.می
کردن بدون ترس از سرزنش و توبیخ، و برنامه ن این بودی درسی مبتنی بر مدارا و محبت به همگان را به بهائیدعا

  ٥۳مدرسه نسبت داده است.

ی ی جدیدی مبلغین پرِسبیترِینَِ آمریکایی، آموزگاران بهائی مدرسهی آلیانس و مدرسهبرخلاف آموزگاران مدرسه
ای را که بهائیان ایرانی بنا نهاده بودند، توسعه دادند و بنابراین، اغلب متوجه بودند که نساخته بودند بلکه مدرسه
النظر کرده بود و در نتیجه، در کل کمتر از . افزون بر این، اصول آیین بهائی آنها را وسیعهمکارند و رهبر نیستند

  ی مفهوم "تمدن غربی" بودند. رقبای خارجی خود در تهران دلبسته

  

  )۱۹۲۲-۱۹۲۸های میانی (سال

سال  حدود دو ) برای۱۸۸۶-۱۹۶۳پس از درگذشت کپَسِ، یک روانشناس بهائی آمریکایی به نام ژنِوِیوِ کیُ (
اند: "یکی از دیگر دار شد. نشریات بهائی آمریکایی او را چنین ستودهرا عهدهتربیت ) مدیریت ۱۹۲۴-۱۹۲۲(

وقتی  ٥٤اند".ای که بنیان شکوهمند خدمات روحانی در ایران را برافراشتهزنان بهائی آمریکاییِ قهرمان و ازخودگذشته
کثر آموزگاران، فار آموز (که یک چهارم آنها غیربهائی دانش ۲۵۵بودند و تربیت التحصیل غکیُ مدیر مدرسه شد ا

ای معتبر و غیردینی با مجوز شهرت خود به عنوان مدرسه تربیت ٥٥خواندند.ی تحصیلی، درس میبودند) در نهُ پایه
پسرانه ی ی بهائی تهران بیش از پیش از مدرسهرسمیِ وزارت معارف را حفظ کرده و با حمایت شدید جامعه

ی و ی بهائتوانست به سود جامعهگراییِ دوران رضاشاه که میرغم روند تدریجی تمرکزاستقلال یافته بود. اما به
، شوقی افندی رهبر ۱۹۲۱مدارس آن باشد، این دوره سرشار از ناامنی بود. پس از درگذشت عبدالبهاء در سال 

ازی سی جهانی بهائی و نهادینهیدی را برای راهنمایی جامعههای جدی بین المللی بهائی شد و سیاستمعنوی جامعه
  این آیین وضع کرد که طرز کار این مدرسه را تغییر داد. 

هایش در تهران و هنوز به طور رسمی وجود داشت و شعبه ۱۹۲۰ی گرچه انجمن آموزشی ایران و آمریکا در دهه
رسد که این به نظر می ٥٦ی مالی برای مدرسه فعال نبود.هاآوری کمکسی دایر بود اما دیگر در جمعواشنگتن دی

ها دیگر نقش مهمی در امور این بود در این سال تربیتی ی دخترانهسازمان آمریکایی که پیشگام تأسیس مدرسه
د. تدریج تغییر کری مدرسه و این انجمن بههای این سازمان، رابطهای از فعالیتمدرسه نداشت. با توقف بخش عمده

                                                       
52 Coy, p. 52; 
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آنجلس، که یکی از بزرگترین حامیان ویژه از طریق شورای روحانی بهائیان لسهای مالی، بهالبته بعضی از کمک
بنابراین، روابط مستحکم مالی بهائیان ایرانی و آمریکایی در سراسر  ٥۷مالی آمریکایی این مدرسه بود، ادامه یافت.

ی مدرسه تأسیس شد اما مشکلات تاریخ این مدرسه حفظ شد. صندوق یادبودِ کپَسِ هم برای کمک به تأمین هزینه
 مالی ادامه یافت. 

ایی خواست که آموزش دختران مودی برای سفری کوتاه به آمریکا رفت و همراه کیُ از بهائیان آمریک ۱۹۲۶در سال 
های مالی تشویق کرد زیرا میزان حمایتتربیت در ایران را از یاد نبرند و بهائیان ثروتمندتر را به کمک به صندوق 

کیُ با التماس گفت، "احبای ایران که برای مدارس کار  ٥۸شدت لازم بود".ها "واقعاً بهکاهش یافته و این کمک
ایند، و اگر به آنها یاری نرسانیم، ممکن است فکر کنند که احبای آمریکا نیازهای آنها را از های مکنند منتظر کمکمی

کرد که به دو دلیل کمک به  ٦۰شدکه در نیویورک منتشر می ی بهائیخبرنامه ٥۹اند".یاد برده از خوانندگان خود تقاضا 
  را از سر گیرند:تربیت 

کرده در مدارس بهائی هیچ راهی بهتر از نفوذ و تأثیر معلمینِ تحصیل "[اول این که،] برای بسط امرالله در ایران
رو ای به ما اعتبار و آبنیست؛ و دوم این که، شواهد عینیِ همکاری بهائیان آمریکایی در این نهادهای مفید و غیرفرقه

 ٦۱مِ متعصب گرفتارند."بخشد، مایی که خواهان رعایت عدالت در حق بهائیانِ ایرانیم، بهائیانی که در چنگ عوامی

باید گفت که مودی و کیُ نه از طرف خود، به عنوان حامیان مستقل مدرسه، و نه به نمایندگی از انجمن آموزشی ایران 
ال بعد، زدند. یک سگفتند بلکه از جانب هیئتی وابسته به شورای روحانی بهائیان تهران حرف میو آمریکا سخن می

ی بهایی آمریکا خواست که یک یا دو نفر از روحانی بهائیان تهران از جامعه شوقی افندی هم از طرف شورای
بهائیان آمریکایی را که توانایی، آزادی، و قابلیت نظارت بر آموزش پسران و دختران بهائی دارند به ایران بفرستد. 

 گفت که آنها "مهددانست و میشوقی افندی این افراد را پلی میان شوراهای روحانی ملی بهائیان ایران و آمریکا می
محوریت شوراهای  ۱۹۲۰ی بنابراین، در دهه ٦۲آیین بهائی را با جمهوری کبیر آمریکا متحد خواهند ساخت".

هایی نظیر انجمن آموزشی ایران و آمریکا شده های انفرادی سازمانروحانی بهائی افزایش یافته و جایگزین نوآوری
کردند و بهائیان ایرانی و آمریکایی را با یکدیگر ی بهائی نظارت میآموزشی جامعه هایبود. این شوراها بر فعالیت

 ساختند.مرتبط می

                                                       
57 Letters from Susan Moody to Mrs. Platt, September 17, 1923; May 8, 1924; December 25, 1926, Tehran, ‘Orol 
Platt Papers, Letters from Susan Moody, 1921–24,’ NBAUS. 
58 Tarbiat School Tuition Fund. 
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  بینی به واقعیت نپیوست): خوش۱۹۲۹-۱۹۳۴پایان (

و  دار شدبه دعوت مودی یکی از بهائیان سانفرانسیسکو به نام ادَلاِید شارپ مدیریت مدرسه را عهده ۱۹۲۹در سال 
در تهران درگذشت و همچون کپَسِ  ۱۹۷۶یلی مدرسه توسط دولت به کار خود ادامه داد. شارپ در سال تا زمان تعط

بلکه  تربیتی ی دخترانهو مودی در این شهر به خاک سپرده شد. شارپ نه تنها آخرین مدیر آمریکایی مدرسه
  ٦۳به عضویت شورای روحانی ملی بهائیان ایران انتخاب شد. ۱۹۵۴نخستین آمریکایی و اولین زنی بود که در سال 

کی از رشد چشمگیر تعداد دانش ۱۹۳۰ی های دههگزارش های این مدرسه ی درسی، و فعالیتآموزان، برنامهحا
در سال  ٦٤آموزان تقریباً دو برابر شده است".اد دانش: "در چند سال اخیر، تعدی بهائیخبرنامهاست. طبق گزارش 

نفر افزایش یافت. در همین سال، تعداد  ۷۵۰به  ۱۹۳۳نفر بود که تا سال  ۵۰۰آموزان ، تعداد دانش۱۹۳۱
ی تحصیلی دیگر در این دوره، به کمک صندوقِ یادبودِ کَپسِ، مهد کودک و دو پایه ٦٥نفر بود. ۳۴آموزگاران مدرسه 

ی درسی افزوده و وسایل جدیدی از بافی را به برنامهای مثل فرشحرفه-های فنیمدرسه درس ٦٦اضافه شد. به مدرسه
گاههای بهداشتی، و فیلمهای آموزشی، فیلمجمله "پروژکتوری برای نمایش فیلم وزان از آمساختن دانشهایی برای آ
   ٦۸انگیز فتح اعظم بر عهده گرفته بود.اری را روحهای ادبخشی از مسئولیت ٦۷زندگی در دیگر کشورها" خریده بود.

ی ی اولِ فعالیت این مدرسه، وفائیهنقش داشت. در دو دههتربیت ی فتح اعظم یکی از سه زن ایرانی بود که در اداره
 نالتحصیلان همیهای پایانی عمر این مدرسه جای خود را به فتح اعظم داد که از فارغمدحت ناظم آن بود و در سال

های آمریکایی در ی پرِسبیترِینَی دخترانهالتحصیل مدرسهی اشرف، فارغ، قدسیه۱۹۱۰در سال  ٦۹مدرسه بود.
تهران، به عنوان یکی از نخستین زنان ایرانی به آمریکا رفت. او در اولین کنفرانس انجمن آموزشی ایران و آمریکا در 

او  ۷۰مِ دانشگاه کلمبیا فوق لیسانس تعلیم و تربیت گرفت.ی تربیت معلسی شرکت کرد و از دانشکدهواشنگتن دی
ایران  به ی میان درگذشتِ کپَسِ و انتصاب کیُدر فاصلهتربیت ی برای کمک به اداره ۱۹۲۰/۱۹۱۹های حوالی سال
  ۷۱ی کار نداد چون بهائی بود.رغم دارا بودن مدارک تحصیلی معتبر، وزارت معارف به او اجازهبازگشت. به
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کی از همکاری نزدیک او با شورای نوظهورِ از ن ظر سازمانی، مدیریت مدرسه در حال تغییر بود. مکاتبات شارپ حا
منصوب کرده بود. شارپ و فتح اعظم تربیت روحانی ملی بهائیان ایران است که هیئتی را برای نظارت بر مدارس 

ی ساختار اداری سست از روال موجود و توسعهاین امر، گ ۷۲نخستین زنانی بودند که به عضویت این هیئت درآمدند.
یت تربی ی مدرسهی بهائی ایران بود. در گذشته، کپَسِ در برابر هیئت تمام مردانهای در جامعهو سازمانی نوآورانه

مسئول بود و اغلب با آنها اختلاف داشت اما اکنون شارپ و فتح اعظم اعضای هیئت جدیدی وابسته به سازمان ملی 
بودند. احتمالاً حضور آنها در این هیئت، عضویت ایشان در شورای روحانی ملی بهائیان ایران را تسهیل کرده بهائی 
ی خود، زیر نظرِ شوقی افندی در حیفا بود. زمانی اغلب زیر نظر سازمانی ملی بود که آن هم به نوبهتربیت   ۷۳است.

کردند اما یک دهه بعد، نظارت سازمانی و نظارت می مودی و کپَسِ، و گاهی هیئت مدرسه بر امور مالی و اداری
  نهادی متمرکزتر شده بود. 

، با توجه به ۱۹۲۰ی های پایانی مدرسه به رشد خود ادامه داد و اعتبارش را حفظ کرد. در اواخر دههدر سال
های نوآوری رسید که توان وکردن و تمرکزبخشیدن به امور، به نظر میاصلاحات رضاشاه در جهت سکولاریزه

ی ایران ی بهائی آمریکا نسبت به آیندهای به جامعهی بهائی ایران افزایش یابد. شوقی افندی در نامهسازمانی جامعه
  بینی و امیدواری کرد:شدت ابراز خوشی بهائی بهو جامعه

. ی بدوی ایران استمعه"اصلاحات انقلابی، بدون خونریزی و با مقاومتی ناچیز، در حال تقلیبِ اساس و ساختار جا
ی خشنودی شدن است، و این امر مایهلوازم ضروری نظم و امنیت عمومی در سراسر قلمرو شاه در حال فراهم

قید شده است. سرعت و سهولت باورنکردنی در تصویب بی —برادران مظلومِ ما در آن سرزمین—ستمدیدگان ایران 
ی منابع داخلی کشور ارت و مالیه، حمل و نقل و مسافرت، و توسعهو شرطِ لوایح مترقی دولت در امور آموزش، تج

تردید های مردم به این لوایح، بیعلاقگی تودهدر مجلسی پیش از این ارتجاعی، و از میان رفتن مقاومت و بی
  ۷٤بخشد."رهایی برادران ایرانیِ ما از غل و زنجیرِ حکومت مستبد و سفاّکِ پیشین را شتاب می

یمُن خواهد بود و "آنها را به انجام کرد که این "ایرانِ احیاشده" برای بهائیان آن کشور خوشبینی میپیش شوقی افندی
کارهای ضروری، با هدایت محافل روحانی محلی، برای تأسیس مدارس بهائی، برگزاری جلسات علنی، و بنای 

  ۷٥خواهد کرد".های عمومی بهائی تشویق ها، و گرمابهها، کتابخانهمسافرخانه

وزارت معارف به دستور رضاشاه، فرمان  ۱۹۳۴رغم امید به تغییر اوضاع، در سال بینی ناموجه بود. بهاما این خوش
مسلمان و خارجی را صادر کرد. از بسیاری جهات، تعطیلی این مدرسه ناشی از و دیگر مدارس غیرتربیت تعطیلی 

گرایی در حکومت ایران در عصر دوره، و نیز معلول افزایش تمرکزافزایش اعتماد به نفس و موفقیت آن در این 
                                                       
72 Letter to Mrs. Platt, March 4, 1931. 
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رسد که علت ظاهری تعطیلی این مدرسه تصمیم ی بهائی در دوران شوقی افندی بود. به نظر میرضاشاه و در جامعه
ت. سی بهائی به رعایت تعطیلات بهائی در یکی از روزهای سال تحصیلی بوده ارتبه و محلی جامعهمسئولان عالی

  اندکی بعد شوقی افندی در دفاع از این تصمیم گفت:

یا  را نادیده گیرند و کتاب اقدستوانستند احکام صریح بهائی، نمی مستقل و رسمی "این مدارس، به عنوان نهادهای 
گر این مدارس با نهادهای دولتی پیوند داشتند یا غیربهائیان هم در اداره و مالکیت آنها سهیم ب دند، ونقض کنند. ا

مایز شوند، تکرد. بسیار مهم است که میان نهادهایی که به طور کامل یا جزئی توسط بهائیان اداره میاوضاع فرق می
 ۷٦قائل شویم."

ز گسستی بود ا ،تربیتی رعایت احکام دینی در نهادی سکولار و غیردینی همچون سیاست شوقی افندی درباره
خواندند. او بهائیان ایران را تشویق اطاعت و وفاداری به حکومت فرامی سیاست پدربزرگ و جدش که بهائیان را به

کید کنند. مسئلهمی ه چه ی اصلی این بود ککرد تا با اعتماد به نفس و هماوردطلبی بر هویت متمایز بهائی خود تأ
ها و مبلغین های تمرکزگرایی رضاشاه، مدارس خارجیکسی باید آموزش را کنترل کند: دولت یا جامعه. سیاست

خواستند همچنان مستقل از ی درسیِ مصوّب دولت، میای را هدف گرفته بود که در عین پایبندی به برنامهمذهبی
گیری دولت بر و دیگر مدارس بهائی در سراسر ایران بخشی از سختتربیت دولت عمل کنند. افزون بر این، تعطیلی 

های پلیس احضار شدند و به آنها هشدار دادی از بهائیان به ادارهها و جلسات بهائی بود به طوری که "تعفعالیت
کی از آن است که رضاشاه در آنِ واحد هم سرگرم تمرکز  ۷۷دادند که دیگر خود را بهائی معرفی نکنند". این امر حا

   ۷۸داد.ی عوام و روحانیون پاسخ میستیزانهاقتدار دولت در امر آموزش بود و هم به احساسات بهائی

کی از تر توسط مسئولین مدرسه هم میای دینیتخاذ رویهّا نوعی گسست از روال مرسوم باشد. مدرسه توانست حا
قریباً تویژه که های سکولار جدا باشد، بهی درسی را بادقت طراحی کرده بود تا تعالیم دینی بهائی از موضوعبرنامه

ی بهائی، و ی دیگری از رشد سازمانی و نهادی جامعهآموزان غیربهائی بودند. این تحول نشانهنیمی از دانش
بود که از الگوی شورای روحانی ملی  ۱۹۳۴مصادف با تأسیس اولین شورای روحانی ملی بهائیان ایران در سال 

گو تشکیل ۱۹۱۰بهائیان آمریکای شمالی که در سال  کرد. بنابراین، نیروهایی در شده بود، پیروی می در شیکا
ی بهائی خواهان هویت دینی و عمومی متمایزی برای بهائیان ایرانی بودند و فرامین دولتی را به چالش جامعه
ساز، و سکولارساز بود. رضاشاه در زمانی که رضاخان نام کشیدند، فرامینی که در پی اصلاحات تمرکزگرا، ملیمی

ها و دیگر مراسم این مدرسه شرکت کرده بودند، فرستاده بود، مسئولان دولتی در جشنتربیت دانش را به داشت فرزن
نقش  ۱۹۳۴های دولتی تجلیل کرده بود، اما در سال در آزمونتربیت آموزان های دانشو وزارت معارف از موفقیت

                                                       
76 Letter from Shoghi Effendi on Closing of Tarbiat Schools, Baha’i News, no. 97, January 1936, p. 1. 
77 Important Events Affecting the Faith in Persia, Baha’i News, no. 90, March 1935, p. 3. 

  گاه کنید بهرویدادهای منتهی به تعطیلی مدارس بهائی، ن یبرای بحثی مشروح درباره ٧٨
Shahvar, Forgotten Schools.  



  

 

های دولت قرار گرفت. با وجود این، پس از آن الشعاع دیگر اولویتبهائیان در آموزش و پرورشِ مدرنِ ایران تحت
کید  تربیت بهی میراث مدرسه بر آموزش زبان فارسی، تاریخ ایران، علوم، و تربیت مدارس دولتی رسید. تعهد و تأ

  های درسی مصوبِ دولت بازتاب یافت. های بعد در برنامهعلوم انسانی در دهه

ی بهائی ایران و آمریکا در آموزش و پرورش مدرن در نقش پیشرو جامعهبه فهم تربیت ی ی دخترانهی مدرسهمطالعه
 ازتربیت ی ی مدرسهرساند. تجربهگرایی، و مدرنیته یاری میکند و به درک ارتباط دین، ملیایران کمک می

اول به  یها و مبلغین مذهبی، که در درجههای مهمی استثنائی بود. اول، در زمانی که مدارس مدرن خارجیجنبه
ه که بتربیت اعتنایی دولت روبرو بود، کردند، با مخالفت روحانیون و بییهودیان و مسیحیان رسیدگی می

ها، ترین اقلیت دینی ایران تعلق داشت، دوام آورد و رونق گرفت. دوم، در مقایسه با دیگر مدارس خارجیستمدیده
گرایی سکولارِ نوظهورِ ایران همخوانی از ابتدا با ملیت تربیی درسی های دینی، برنامهمبلغین مذهبی، و اقلیت

و دیگر مدارس نظیر آن را تعطیل کرد، اما تعطیلی این تربیت بیشتری داشت. هرچند سرانجام حکومت پهلوی 
کید بر هویت دینیِ این مدرسه هممدرسه با تصمیم راهبردیِ رهبری محلی و بین ی جربهزمان شد. تالمللی بهائی به تأ

کی از تحول هویت بهائی از هویتی نسبتاً سیاّل و همخوان تربیت ه تر با بافتار فرهنگیِ هویت ملیِ مدرنِ ایرانی بحا
اش خارج از شد که مقرِ دائمیای تعریف میتر بود، هویتی که توسط سازمان و رهبریِ نهادینهوطنیهویتی جهان

 ایران بود. 

  برگردان: عرفان ثابتی

  

  

  سپاسگزاری

دال از  آنجلس، کالیفرنیا؛ راجرمایلم از این افراد سپاسگزاری کنم: انتونی لی از کتابخانه و آرشیو مرکز بهائیان لس
تین مقدم، و افشین منوی؛ سینا مصُیبّ؛ مهرداد امانت؛ سیامک ذبیحیآرشیو مرکز ملی بهائیان آمریکا، ویلمتِ، ایلی
کنم. این ی سفر پژوهشی قدردانی میهزینهکالیفرنیا برای اعطای کمک عسگری. از دپارتمان تاریخ دانشگاه ایالتی

  کنم. ی اشراقیان تقدیم میی میثاقیهمقاله را به شادروان بدیعه
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